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یوزپلنگ آسیایی بعد از ۶ سالاحیای پروژه حفاظت از 
ایســنا: معاون محیط زیست طبیعی و 
تنوع زیســتی ســازمان حفاظت محیط 
زیســت با اشــاره به احیای پروژه ملی 
حفاظت از یوز آســیایی پس از شــش 
سال گفت: «یکی از اقدامات انجام شده 
پیرامونــی  زیســتگاه های  بــر  تمرکــز 
یوزپلنگ بوده اســت تا این زیســتگاه ها 
هم با مشــارکت مردم حفظ شــوند و 
هم سازمان بتواند برنامه های حفاظتی 
این مجموعه هــا را تقویت کند». حمید 
ظهرابی افزود: «در ماه های اخیر علاوه 
بر خراسان جنوبی، در خراسان شمالی 
هم بعد از چندین سال یوزپلنگ آسیایی 
مشــاهده شــد که نشــان دهنده وجود 
جمعیت پویــا و فعال اســت و ارتباط 
اکوسیســتم ها با  فرایندی کــه احتمالا 
فعالیت هــای حفاظتــی در آن نقــش 
داشته، تقویت شده است و یوز در حال 
پیدا کردن زیســتگاه های جدید و انتشار 
در آنهاســت ». او ادامــه داد: «اگرچــه 
جمعیتــی از یوزپلنــگ آســیایی که در 
خراسان جنوبی مشاهده شده، احتمال 
دارد افرادی غیر از یوزهایی باشد که در 
توران زندگی می کننــد، ولی ارتباط بین 
منطقه میان دشت و خارتوران با برنامه 
حفاظت مشارکتی -که با کمک بخش 
خصوصی انجام می شود و تحت عنوان 
یوز کنــام مجــددا برقرار شــده- اتفاق 
خوبی اســت و مــا را به آینــده حفظ 
یوزپلنگ آســیایی امیدوارتر می کند. اگر 
بتوانیــم تصاویر دقیق تری از دو فرد یوز 
مشاهده شــده در خراســان جنوبی به 
دســت بیاوریم و مطمئن شــویم افراد 
جدیدی هســتند، در این شرایط شانس 
بقای یــوز به میــزان درخــور توجهی 
افزایش پیــدا می کند؛ چرا که وجود یک 
جمعیــت یوز در خــارج از خارتوران و 
در زیستگاه های جنوبی تر از این منطقه 
خیلی امید بخش اســت». او با اشــاره 
به فعال شــدن مجدد پــروژه حفاظت 
از یوزپلنگ آســیایی بعد از شــش سال 
توقــف تأکید کــرد: «یکــی از اقدامات 
انجام شــده تمرکــز بــر زیســتگاه های 
بوده است  یوزپلنگ آســیایی  پیرامونی 
تــا ایــن زیســتگاه ها هم با مشــارکت 
مردم حفظ شــود و هم سازمان بتواند 
برنامه های حفاظتی این مجموعه ها را 
تقویت کند». ظهرابی ادامه داد: «برنامه 
ویژه ای برای زیســتگاه یوزپلنگ آسیایی 
در خراســان جنوبی اجرا شده و منابع 
مالی این کار به نحــو قابل ملاحظه ای 
در ســال گذشــته نســبت به سال های 
قبل تــر افزایش پیــدا کــرد و تقریبا به 
بالای پنج میلیارد تومان رســید. علاوه 
بر آن، یک دستگاه خودرو هم برای این 
اســتان تأمین شــد که تقریبا ۱۰ میلیارد 
تومان بــرای ســازمان حفاظت محیط 
زیســت هزینــه در بر داشــت. با توجه 
به مشــاهده یوز در ایــن منطقه، میزان 
بودجه آن افزایش خواهــد یافت». به 
گفته ظهرابی، در  سال گذشته تقریبا ۵۰ 
میلیارد تومان برای حفاظت از یوزپلنگ 
آســیایی هزینه  شد و امســال این رقم 
افزایــش خواهد یافــت. معاون محیط 
زیســت طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
ادامــه داد:  زیســت  حفاظــت محیط 
ارتبــاط مدیریتی تمام  «تلاش می کنیم 
شــش میلیون هکتار زیستگاه یوزپلنگ 
آســیایی را با پروژه حفاظت از یوزپلنگ 
کنیــم. در واقع اصلاح  برقرار  آســیایی 
ساختار مدیریتی در حفاظت از یوزپلنگ 
آسیایی و یکپارچه ســازی آن بخشی از 
برنامه ســازمان حفاظت محیط زیست 
در این حوزه اســت». بر اســاس اعلام 
او، پایش سیســتماتیک در زیستگاه های 
یوزپلنگ آســیایی شــروع شــده است. 
به عنــوان نمونــه، اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت خراســان جنوبــی با 
امکانات و منابعی که در اختیارش قرار 
گرفته اســت، این کار را انجام می دهد. 
مشــاهده دو فــرد یوزپلنگ آســیایی و 
ثبت و شناســایی دقیق آنها می تواند به 
موضوع حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به 

نحو قابل ملاحظه ای کمک کند.

جهان زیر سایه جنگ
او معتقد اســت تلاش هایی هم که در این زمینه شده، نتوانسته 
به شکل سیستماتیک تغییر گفتمانی جدی در فضای ضد جنگ 
و ایجــاد صلح ایجاد کند: «مثلا در این ســال ها شــورای کتاب 
کودک یکی از نهادهایی بوده که به طور جدی در راستای ترویج 
زبان صلح کار کرده اســت اما از آنجایی که شــکل سیستماتیکی نداشته، 
نتوانســته در ســطح کلان جامعه اثر بگذارد. فضای کتاب های درســی و 
حتــی کتاب هایی که با حمایت از ســوی دولت روانه بازار می شــوند، هم 
بیش از آنکه در راستای ترویج صلح  طلبی فعالیت کند، متمرکز بر ادبیات 
مقاومت و بازتولید اشــکال مقابله بوده است. در نتیجه طبیعی است که 

ما در جامعه کمتر زبان صلح را بشنویم».

صلح تحمیلی ناپایدار
«صالح نقره کار»، وکیل پایه یک دادگســتری و دبیر ســابق کمیســیون 
حقوق بشر کانون وکلای دادگستری، معتقد است امروزه بیش از هر زمان 
دیگــری نیاز به صلح حس می شــود: «در دنیای امــروز، در میانه  غوغای 
بی پایــان جنگ ها، بحران ها و آشــفتگی ها، نیاز بــه صلحی حقیقی بیش 
از هر زمان دیگری احســاس می شــود. صلحی که نه تنها غیاب ســلاح و 
خشونت باشد، بلکه حضوری پرمحتوا از احترام، همدلی و کرامت انسانی 
باشــد. صلحی که در آن گفت وگو، هم زیســتی و عدالــت بر ارمغان های 
جنگ پیشــی گرفته و رنگ وبویی از امید به زندگی و همگامی مشــترک در 
آن مــوج بزند. این صلح، همان صلحی اســت که نه در اتاق های بســته  
قدرت هــای بزرگ، بلکــه در دل های مــردم و در میــان نهادهای مدنی، 
جایی که صدای واقعی مردم به گوش می رســد، باید جست وجو کرد. در 
این مســیر، نهادهای مدنی به مثابه چراغ هایی هســتند که در شب تاریک 
ناامنی و بی اعتمادی می درخشــند. آنهــا نه تنها نماینــدگان اراده مردم، 
بلکــه حافظان حقیقی عدالت و صلح انــد. در دنیایی که در آن گاهی هر 
کلمه ای از سوی قدرت ها برای حفظ منافع خاص، پیچیده و تغییر می کند، 
نهادهای مدنی به عنوان ضمیر بیدار جامعه در صلح سازی عمل می کنند. 
آنهــا با اســتفاده از ابزارهایــی مانند گفت وگو، آمــوزش فرهنگ صلح، و 
تقویــت اعتماد اجتماعی، به عنــوان دژهایی در برابــر ناامنی و بحران ها 

عمل می کنند».
او معتقد است در جوامع امروزی، این نهادها نه تنها منعطف و سازگار 
با شــرایط مختلف اند، بلکه با همبستگی و مشارکت های خود به ایجاد و 
تحکیــم حکمرانی همکارانه کمک می کننــد: «نوعی حکمرانی  که در آن 
هیچ کــس به تنهایی تصمیم نمی گیرد و هیــچ صدایی خاموش نمی ماند. 
ایــن حکمرانی، برخلاف آنچه در بســیاری از نظام های مســتبد دیده ایم، 
بر اساس عدالت و شراکت استوار است و نهادهای مدنی به عنوان شریکان 
اصلی این فرایند، نقشــی بی بدیل دارند. آیین حکمرانی همکاران در آینه 
صلــح ارزش محور، تصویری اســت که در آن انســان ها به  جــای نزاع و 
درگیری، در جســت وجوی فهم و تفاهم مشــترک اند. نوعی حکمرانی که 
در آن، قدرت از دســتان محدود و منفرد به دستان جامعه ای تقسیم شده 
منتقل می شــود و نهادهای مدنی به عنوان راهنمایان و مشــاوران، در این 
فرایند مهــم نقش آفرینی می کنند. نوعی حکمرانی کــه به  جای تکیه بر 
فرمانروایی بر دیگران، براســاس همکاری و همفکری شکل می گیرد و در 
آن، تمــام ارکان جامعه به  طور مســاوی و با احترام به حقوق یکدیگر، در 
ســاختن دنیایی بهتر و صلح آمیز سهیم می شــوند. در این نوع حکمرانی، 
مشــارکت نهادهای مدنی دیگر یک گزینه اختیاری نیســت؛ بلکه ضرورت 
اســت. صلح بدون مشــارکت واقعــی مــردم و نهادهای مدنــی، مانند 
گل هایی اســت که در ســرما و بدون آبیــاری می رویند؛ زیبایــی دارند اما 
دوام نمی آورنــد. آن صلحی که بر پایــه  نهادهای مدنی و همگامی مردم 
اســتوار نباشــد، زودگذر اســت و به راحتی در برابر تندبادهای نابرابری و 

بی عدالتی می ریزد».
او با اشاره به حق بر صلح می گوید: «حق بر صلح، مانند درختی است 
که تنها در خاکی حاصلخیز و در سایه ســار عدالت رشد می کند. این حق، 
نه تنها یک آرزو، بلکه یک الزام اســت کــه در اعلامیه های جهانی حقوق 
بشر و میثاق های بین المللی به روشــنی آمده است. اما این حق زمانی به  
طور واقعی تحقق می یابد که مردم، به ویژه از طریق نهادهای مدنی خود، 
در فرایندهای صلح ســازی مشــارکت کنند. بدون حضور فعال نهادهای 
مدنی، صلحی که از بالا به پایین تحمیل شــود، هیچ گاه ریشــه دار و پایدار 
نخواهــد بود. باید یادآوری کنیم که صلح تنها در ســایه  احترام به کرامت 
انســانی، عدالت اجتماعی و مشارکت نهادهای مدنی ممکن است. صلح، 
نه یک هدیه از سوی دولت ها، بلکه حقی است که باید از طرف هر فرد در 
جامعه مطالبه شود و در راه رسیدن به آن، نهادهای مدنی مانند نگهبانان 

بی نظیر آن عمل می کنند».
این وکیل دادگســتری اضافه می کند: «صاحب نظران و متفکران زیادی 
به ما گفته اند که جهان به  ســوی یک آینده بهتــر حرکت خواهد کرد، اگر 
انســان ها از درون خود به تفاهم برســند. این تفاهــم تنها از راه گفت وگو 
و هم زیســتی ممکن اســت. در این مســیر، نهادهای مدنــی فقط نقش 
تســهیل کننده ندارند و به عنوان ستون های اســتوار حکمرانی همکارانه، 

نقشی محوری در ساختن جهانی پر از صلح ایفا می کنند».

نقش اجتماعی مدارس غیرانتفاعی
۸. پایش و ارزیابی رشد، نه فقط نمره:

الف. طراحی کارنامه هایی که صرفا براساس نمره نیستند، بلکه 
رشد در مهارت های فردی و اجتماعی را هم نمایش می دهند.

ب .گزارش های پیشرفت ماهانه با نگاه تشویقی و امیدبخش.
درنهایت برای پیشــرفت بهتر شرایط آموزشی، لازم است وزارت آموزش و 
پرورش ضوابطی برای پذیرش فراگیرتر در مدارس غیرانتفاعی تعیین کند؛ 
امتیاز ویژه برای مدارســی در نظر گرفته شــود که دانش آموزان با نیازهای 
خاص یا معدل پایین را رشــد می دهد؛ نظام ارزیابی عملکرد مدارس صرفا 
براســاس رتبه و معدل نباشد، بلکه میزان پیشــرفت فردی دانش آموزان 
هم سنجیده شــود و آموزش معلمان در زمینه تدریس به دانش آموزان با 

تفاوت های یادگیری، الزامی شود.
اگر مدارس غیرانتفاعی بخواهند تنها به جذب دانش آموزان قوی بپردازند، 
نقش اجتماعی و اخلاقی خود را از دست خواهند داد. اما اگر اراده پذیرش 
و پرورش دانش آموزان ضعیف را داشته باشند، می توانند به معنای واقعی 
کلمه «آینده ســاز» باشــند، نه فقط بــرای دانش آموزان قــوی، بلکه برای 
همه آنهایی که نیاز به دیده شــدن و فرصت رشــد دارند. مدرسه خوب آن 
نیســت که فقط «قوی هــا» را قوی تر کند، بلکه آن اســت که «ضعیف ها» 
را نیز رشــد دهد. نمره پایین باید نقطه شــروع تربیت باشــد، نه پایان راه. 
مــدارس غیرانتفاعی باید اراده و تدبیر پذیــرش دانش آموز با معدل پایین 
را داشــته باشــند و با اســتفاده از روش های علمی، او را به یک آینده ساز 

تبدیل کنند.

بازخوانی کتاب  «صلح را از کودکی باید آموخت» نوشته توران میرهادی

توران خانم و  روز جهانی صلح
زیست بوم گزارش

مدرسه

جامعهجامعه

ادامـه از 
صفحه

۸

در جهان پرآشوب امروز که خبرهای جنگ و خشونت در گوشه وکنار جهان به امری روزمره 
بدل شــده، روز جهانی صلح تنها یادآور یک آرمان اخلاقی نیست، بلکه هشداری جدی است 
برای بازاندیشی در مسیرهای ساختن آینده ای امن تر و انسانی تر. صلح تنها نبود جنگ نیست؛ 
صلح پیامد گردآیه ای از انتخاب های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اســت که ریشه در کودکی 
دارد؛ یعنی دورانی که دو نهاد بسیار مهم، یعنی خانه و مدرسه، باید تن و جان کودک را بپرورند 
و او را آماده زیستی انسانی و اخلاقی در جهانی نو به نو شونده و ناپایدار کنند. توران میرهادی، 
مربی برجســته و چهــره ماندگار آموزش  و پرورش در ایران، در کتــاب خود یعنی «صلح را از 
کودکی باید آموخت» با نگاهی ژرف و تجربه محور نشان می دهد که تربیت کودکانی با ذهنی 
آزاد و قلبی همدل، زیربنای هر تلاش پایدار برای صلح اســت. او باور داشت مدرسه ای که در 
آن احترام به تفاوت ها و پرورش همدلی آموزش داده نشود، جامعه ای نخواهد ساخت که به 
عدالت و گفت وگو پایبند باشد. از این منظر، صلح یک پروژه فرهنگی است؛ پروژه ای که بدون 
مشارکت خانواده ها، معلمان و نهادهای اجتماعی ممکن نیست. او با طرح دو کلیدواژه «صلح 
درون و صلــح بیرون» و تأثیر آن در دوران کودکی و نیز دوره یادگیری حداکثری، تلاش می کند 
ذی نفعان آموزش را وادارد تا این دو مفهوم را جدی بگیرند و در راستای پرورش کودکانی که 
در آینده پرچم صلح و صلح طلبی را در دست می گیرند، گام بردارند. او می گوید: «صلح درون 
از هنگام تولد و دوره جنینی شــروع می شــود. در واقع صلح درون، هماهنگی با محیط است. 
این محیط، محیطی مادی و عاطفی است. اگر به کودک گرسنه، به موقع غذا یا شیر برسد یا با 
نگاه و لبخند محبت آمیز در محیطی آرام، او را در آغوش گیرند و تر و خشــک کنند، در وجود او 
احســاس امنیت و آرامشِ خاطر پدید می آید و کودک سرشار از اعتماد، رشد می کند. در چنین 
محیطی صلح درون پایه گذاری می شود... . برای آنکه انسان ها برای جنگ آماده شوند و برای 
تهاجم و کشتار، شکنجه و همه اعمال و رفتارهایی که طی جنگ از انسان سر  می زند، آمادگی 
به وجود آید، لازم اســت چند اتفاق رخ دهد: ۱-انسان ها باید احساس امنیت شان را از دست 
بدهند. ۲-انسان ها باید به هدف قدرت خواهی اعتقاد پیدا کنند و به این باور برسند که جان شان 
را در راه درســتی کف دست می گذارند. ۳- انســان ها باید وجودشان پر از اضطراب و هیجان 
شود. ۴- انسان ها باید فکر کنند یک دشمن دارند و باید بر این دشمن چیره شوند و این حق شان 
اســت». میرهادی روش های تضمین کننده صلح درون در مدرسه را نیز القای حس امنیت در 
دانش آموز از روش های دوری از تشــویق و تنبیه، گسترش عدالت اجتماعی و آموزشی، حذف 
کامل رقابت در مدرسه و گسترش فرهنگ همیاری و مشارکت می داند؛ چراکه همه این روش ها 
امنیت درون و بیرون نوآموز را به خطر می اندازند. خشونت ساختاری، تبعیض و جنگ، زندگی 
میلیون ها انســان را تهدید می کند، کتاب بانو میرهادی تلنگری جدی اســت. او به ما یادآوری 
می کند که برای ساختن جامعه ای امن تر، باید به کودکان آموخت که دیگری را نه دشمن، بلکه 
هم نوع خود ببینند؛ باید به آنها تجربه ای از عدالت، دوستی و احترام ارائه کرد تا در آینده، صلح 
برای شان مفهومی ملموس باشــد، نه رؤیایی دست نیافتنی. روز جهانی صلح، فرصتی است 
برای بازاندیشی در نقش آموزش و فرهنگ در شکل دهی به جهان آینده. بدون آموزش صلح، 
هر پیمان سیاسی موقتی خواهد بود. همان گونه که میرهادی نشان داده است، اگر کودکان در 
محیطی پر از اعتماد و همدلی رشد کنند، جهان آینده از دل همین تجربه ها ساخته خواهد شد. 

به امید گسترش صلح و خشونت پرهیزی در سراسر جهان.

دیگری نه دشمن، بلکه هم نوع است

ســاعت ۹ شب هر دوشــنبه، زمان مقدسی اســت؛ زمانی که ما را دور هم جمع 
می کند تا در ســکوت و شــنیدن، از خرد تــوران خانم بهره ببریــم. جمعی کوچک، 
صمیمــی و پرانرژی که کتاب نمادین او، «صلــح را باید از کودکی آموخت»، چراغ راه 
این دیدارهای مجازی هفتگی مان شده است. در دل این روزهای پرآشوب و پر از اخبار 
ناامیدکننده از جنگ ها، مذاکرات بی ثمر و بی پایان و فجایع انســانی، بیش از هر زمان 
دیگری به این درک رســیده ایم که پرداختن به مفهوم صلح، نه یک انتخاب بلکه یک 
ضرورت حیاتی برای بقای انســانیت است. توران  خانم باوری ریشه دار به این مفهوم 
داشت: صلح از درون ما آغاز می شود؛ از کوچک ترین واحد جامعه، از خانواده و سپس 

در مدرسه و در نهایت  به تمام جهان تابیده می شود.
در دنیای امروز که گویی آتش جنگ و کینه در گوشــه ای از آن خاموش نمی شود، 
نیــاز بــه بازتعریف صلحی درونی و عمیق تر، هر روز محســوس تر می شــود. به باور 
میرهادی، پایه های این صلح در کودکی و در فضایی امن، بدون مقایسه های تحقیرآمیز 
و رقابت های مخرب و در عوض سرشار از همکاری و احترام متقابل ریخته می شود. او 
هشــدار می داد که سیستم های مبتنی بر تشویق و تنبیه که هنوز در بسیاری از خانه ها 
و مدارس حاکم است، نه تنها امنیت روانی کودکان را نابود می کند، بلکه بذر اضطراب 
و رقابتی ناسالم را در نسل آینده می پاشد. راه چاره، به باور او، جایگزینی این سیستم با 
«ترغیب» برای رشد فردی و مشارکت جمعی بود. اما بحران تنها بیرونی نیست؛ جهان 
درونی بسیاری از انسان های امروز نیز عرصه نبردی خاموش است؛ نبردی با اضطراب، 
احساس ناامنی، ترس از شکســت و انزوا. میرهادی راه نجات از این نبرد درونی را در 
ساده زیســتی، مشارکت در امور خانه، پرهیز از تجملات و مهم تر از همه ایجاد فضایی 
سرشــار از محبت و احترام در کوچک ترین حلقه های اجتماعی می دانســت. صلح، 
همان طور که از عنوان کتاب برمی آید، یک درس اســت؛ درسی که باید از کودکی و در 
عمل آموخته شود. این آموزش نه در کتاب های خشک دانشگاهی بلکه در کلمات و 
رفتارهای روزمره والدین و معلمان نهفته اســت. آینده جهان به همین آموزش های 
به ظاهر کوچک گره خورده اســت. در هر جلســه از این حلقه کتاب خوانی، هر یک از 
ما پنجره ای تازه به روی افقی نو می گشــاییم و خوشــه ای از خرمن پربار اندیشه های 
توران  خانم می چینیم. پس از پایان هر جلســه، ســکوتی ژرف بر من حاکم می شود. 
در چنین ســکوتی جمله عمیق او در ذهنم طنین انداز می شــود: «انسان آزاد باید هر 
روز پاسخ گوی دو پرسش باشــد؛ در خدمت چه هستم؟ در خدمت که هستم؟». این 
پرســش های ارزشمند را در کتابم هایلایت کرده ام، بر برگه ای نوشته ام و بر درِ یخچال 
خانــه نصب کرده ام تا هر روز، پیــش از هر چیز، آن را ببینم و مرور کنم. این کار کمک 

می کند تا آرامش درونم را حفظ کنم و به صلحی پایدار در وجود خود دست یابم.

صلح از درون آغاز می شود

شاید کمی قبل تر از این روزها، رابطه آموزش و صلح، حق همیشگی و طبیعی هر کودکی به 
شمار می آمد اما جنگ و نزاع در نقاطی از جهان به ویژه غزه و دانش آموزان و مدارس و کلاس های 
تخریب شــده اش یادآوری کرد   که می توان در قرن بیست ویکم زندگی کرد و به دلیل نبود صلح و 
پایداری، از حق آموزش محروم بود. در دنیای امروز، با توجه به چالش های جهانی مانند جنگ ها، 
فقر و نابرابری، آموزش مفهوم صلح از ســنین پایین اهمیت بیشتری پیدا کرده است و نظام های 
آموزشــی در دل برنامه های درســی خود تلاش می کنند تا با ایجاد زمینه های مناسب، نسل های 
آینده را برای ایجاد جهانی مســالمت آمیزتر آماده کنند. چه بسا تشویق فعالیت های گروهی و کار 
تیمی در مدارس می تواند بــه کودکان کمک کند تا یاد بگیرند چگونه با دیگران همکاری کنند و 
اختلافات را به شیوه ای سازنده حل کنند. این آموزش ها نه تنها به آنها کمک می کند تا مهارت های 
ارتباطی و حل اختلاف را یاد بگیرند، بلکه کودکان و نوجوانان را به شــهروندانی مســئول و آگاه 
تبدیــل می کند که قادر به ایجاد تغییرات مثبت در جامعه خود هســتند. با فراهم کردن محیطی 
امن و حمایتی برای یادگیری، می توان نســل هایی را تربیت کرد که به ارزش های انســانی احترام 
بگذارند و در برابر خشــونت و ناعدالتی ایســتادگی کنند. باید پذیرفت که صلح نه تنها یک هدف 
سیاسی، بلکه یک نیاز انسانی است که باید از طریق آموزش در دل کودکان نهادینه شود، بنابراین 
حکمرانی جامعه باید طوری باشــد که در آن آموزش نه تنها معرفت، بلکه عشــق و احترام به 
انســانیت را نیز به ارمغــان آورد. توران میرهادی، یکی از بزرگ تریــن چهره های ادبیات کودک و 
نوجوان در ایران، همواره بر اهمیت آموزش و نقش آن در ترویج صلح و هم زیستی مسالمت آمیز 
تأکید کرده است. او بر این باور بود که آموزش نه  تنها ابزار انتقال دانش است، بلکه وسیله ای برای 
شکل دهی به شخصیت و ارزش های انسانی کودکان و نوجوانان به شمار می آید. میرهادی معتقد 
بود که آموزش باید به گونه ای طراحی شود که به کودکان بیاموزد چگونه با تفاوت ها کنار بیایند و 
احترام به یکدیگر را درک کنند. او بر این اصل تأکید داشت که اگر کودکان از سنین پایین با مفاهیم 
صلح، دوستی و همدلی آشنا شوند، می توانند دنیای بهتری بسازند. در واقع آموزش را کلیدی برای 
پیشگیری از جنگ ها و درگیری ها می دانست. میرهادی همچنین بر اهمیت داستان گویی و ادبیات 
در آموزش تأکید داشــت. به عقیده او، داســتان ها می توانند به کودکان کمک کنند تا احساسات 
و تجربیــات مختلــف را درک کنند و با دیگران همدلی کنند. این نوع آموزش باعث می شــود که 
نســل های آینده به جای تنش و درگیری، به دنبال راه های مسالمت آمیز برای حل مشکلات خود 
باشند. کتاب «صلح را باید از کودکی آموخت» نوشته توران میرهادی با تأکید بر اهمیت آموزش 
صلح از دوران کودکی، نشــان می دهد که هر فرد می تواند نقشــی کلیدی در ایجاد یک جامعه 
مســالمت آمیز ایفا کند و از طریق خانواده، مدارس و فرهنگ جامعه، می توان زمینه های لازم را 
برای رشــد افراد با روحیه ای سرشــار از محبت و همدلی فراهم کرد. امید که با الهام از ضرورت 
هم نشــینی صلح و آموزش، بتوانیم نســلی تربیت کنیم که به صلح و هم زیستی مسالمت آمیز 

اعتقاد داشته باشند و دنیایی بهتر بسازند.

صلح نه هدف سیاسی، بلکه یک نیاز انسانی است
آموزگار

زهرا خماریان
آموزگار

زهرا علی اکبر 

ادامـه از 
صفحه

۸

شرق: نویســنده کتاب «صلح را از کودکی باید آموخت» توران میرهادی، استاد ادبیات کودک و از بنیان گذاران شورای کتاب کودک و بنیان گذار فرهنگ نامه کودکان 
و نوجوانان اســت و حالا به مناســبت روز جهانی صلح در بیست و یکم سپتامبر (۳۰ شهریور) اندیشــه های او در این زمینه بازخوانی شده است؛ اتفاقی که در قالب 
نشست های مجازی برگزار شد و شرکت کنندگان که بخش زیادی از آنها معلمان هستند، می گویند از چند ماه پیش به پیشنهاد یک نویسنده در حوزه آموزش و پرورش، 
این نشست ها برای بازخوانی اندیشه های «توران میرهادی» آغاز شد. روند کار این بود که بخشی از کتاب توران میرهادی در هفته خوانده شود. دومین کتاب «صلح 
را از کودکی باید آموخت» بود. در ادامه با پیشنهادی قرار شد که به فراخور روز جهانی صلح با محوریت اندیشه های توران میرهادی که پرچم دار تئوریزه کردن تلاش 

برای یادگیری صلح در ایران و نسبت آن با آموزش است، مجموعه یادداشت های کوتاهی نوشته شود. چهار یادداشت پیش رو در همین زمینه است.

مجمع عمومی ســازمان ملل با هدف کاهش خشــونت، ترویج همبســتگی و گسترش 
فرهنگ گفت وگو بین جوامع، ۲۱ ســپتامبر را به عنوان روز جهانی صلح نام گذاری کرده است. 
در سلسله مراتب نیازهای انسانی هرم مازلو، پس از نیازهای زیستی، امنیت از نیازهای حیاتی 
در رده دوم قرار دارد. در واقع روز جهانی صلح فرصتی است برای توجه به امنیت و آرامش 
به عنــوان نیازهای اولیه بشــر. «صلح را بایــد از کودکی آموخت»، کتابی ارزشــمند از توران 
میرهادی است که عنوان آن اشاره دارد به اینکه مفاهیم صلح، دوستی و ارزش های انسانی  
بایــد از کودکی و حتی پیش از تولد در وجود فرزندان نهادینه شــود. توران میرهادی در این 
کتاب، صلح را به دو صورت صلح درون و صلح برون تعریف می کند. در واقع، فرهنگ صلح 
از آشتی فرد با خودش شروع می شود و صلح برون بازتابی از صلح درون است. انسانی که با 
وجود خودش، طبیعت و موجودات زنده سر ناسازگاری ندارد و در پذیرش کامل به سر می برد، 
به صلح درون رسیده اســت. پایه های صلح درون، ریشه در خانواده و سپس نظام آموزشی 
دارد. خانواده به عنوان نخســتین مدرســه صلح، با ایجاد فضایی امن و به دور از خشونت و 
تنش، آموزش مشارکت، تمرین گفت وگو در فضایی شاد، آموزش تعامل و احترام به دیگران، 
فرزند خود را در مسیر صلح هدایت می کند. مدرسه به عنوان دومین خانه فرزندان، با آموزش 
مهارت های زندگی می تواند بستر مناسبی برای پرورش نسلی صلح جو و مسئولیت پذیر فراهم 
کند. خانم میرهادی در نگاه تربیتی خود، نه به تنبیه و نه به تشویق و پرهیز از مقایسه و رقابت 
و تمرکز بر فعالیت مشارکتی را توصیه می کند. آثار مخرب تنبیه بر همگان آشکار است، اما از 
پیامدهای منفی تشویق کمتر گفته شده است . وقتی در کلاس درس عده ای تشویق می شوند، 
آنهایی که تشویق نشده اند به نوعی تنبیه می شوند. همچنین فردی که تشویق می شود، دائما 
استرس و اضطراب از دست دادن رتبه خود را دارد. توران میرهادی با نخبه پروری و مدارس 
خاص مخالف اســت. متأسفانه نظام آموزشــی ما با سیاست های نادرست در جهت خلاف 
فرهنــگ صلح حرکت می کند. خصوصی ســازی آموزش یا آموزش پولــی، با اثرات مخرب 
خود، مسیر دستیابی به صلح را سخت یا دست نیافتنی می کند. آموزش به عنوان ابزاری برای 
رشد و تعالی انســان ها ، حق همه کودکان اســت. اما وجود انواع و اقسام مدارس در ایران، 
شــکاف طبقاتی را عمیق تر کرده و این شــکاف آثار مخربی در پی دارد. متأسفانه سرنوشت 
دانش آموزان در پایان ۱۲ ســال تحصیل ، در رقابتی نابرابر به کنکور و قبولی دانشــگاه پیوند 
می خورد. بر کســی پوشیده نیست محصلانی که آموزش با کیفیت و بهتری دریافت کرده اند، 
در آزمون نهایی و کنکور نتایج بهتری کســب می کنند. سهم مدارس دولتی در رتبه های برتر، 
صفر اســت؛ یعنی تحقیر مدارس دولتی، یعنی تقویت حسادت و خشم فروخورده . هر سال 
که می گذرد، ما معلم ها شاهد بی انگیزگی، بی علاقگی و بی توجهی بیشتر بچه ها به درس و 
آموزش و رو آوردن به ســمت مشاغل سطحی هستیم. یکی از دلایل این بی انگیزگی، مقایسه 
بچه ها با هم ســالان خود در مدارس خاص می تواند باشــد. این مقایسه، حس بی ثمر بودن 
تلاش و شــانس کمتر موفقیت را در آنها تقویت می کند و باعث سرخوردگی شــان می شود. 
زمانــی که در حوزه آموزش، با پاک ترین و معصوم ترین رده ســنی جامعه با بی عدالتی رفتار 
می شود، جســت وجوی عدالت در حوزه های سیاســت، اقتصاد، جایگاه اجتماعی و... عبث 
است. در جامعه ای با اختلاف طبقاتی دهک یک تا ۱۰، صحبت از کرامت و ارزش های انسانی 

و سلامت روان و گام برداشتن در جهت صلح  بیشتر به لطیفه شباهت دارد.

صلح در سایه عدالت آموزشی
آموزگار

نسرین محمدباقری
آموزگار

محمدرضا نیک نژاد 


